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مقدمه

مشهور در میان اهل ارخ آن است که ولادت رسول خدا درعام الفل بوده،و عام الفل همان سالی است که
اصحاب فل بسرکردگی ابرهه بمکه حمله بردند و بوسیله رنده های ابابل نابود شدند.

و اینکه آیا ان داسان در چه سالی از سالهای میلادی بوده اخلاف است که سال 570 و 573 ذکر شده،ولی با
توجه به اینکه مسیحیان قبل از اسلام ارخ مدون و مضبوطی نداشه اندنی توان در اینباره نظر صحح و

دقیقی ارائه کرد،و از اینرو ازتحقق بیشتر در اینباره خودداری ی کنیم،و به داسان اصحاب فل که از معجزات
قرآن کریم بشمار ی رود ی ردازیم،و البه داسان اصحاب فل با اجمال و تفصل و با اخلاف زیادی نقل

شده،و ما مجموعه ای از آنها را در زندگانی رسول خدا (صلی الله علیه وآله) تدون کرده و برشه تحرر در آورده
ایم که ذیلا برای شما نقل ی کنیم،و سپس پاره ای توضیحات را ذکر خواهیم کرد:

 

 

داسان اصحاب فل

کشور یمن که در جنوب غری عربسان واقع است منطقه حاصلخزی بود و قبائل مخلفی در آنجا حکومت کردند
و از آنجمله قبیله بنی حمر بود که سالها در آنجا حکومت داشند.

ذونواس یکی از پادشاهان ان قبیله است که سالها بر یمن سلطنت ی کرد،وی در یکی از سفرهای خود به شهر
«یثرب» تحت اثر تبلیغات هودیانی که بدانجا مهاجرت کرده بودند قرارگرفت،و از بت رستی دست کشیده بدن
هود در آمد.طولی نکشید که ان دن ازه بشدت در دل ذونواس اثر گذارد و ازهودیان متعصب گردید و به نشر

آن در سراسر جزرة العرب وشهرهائیکه در تحت حکومتش بودند کمر بست،ا آنجا که روان ادیان دیگر را



بسختی شکنجه ی کرد ا بدن هود درآیند،و همن سبب شد ا در مدت کی عربهای زیادی بدن هود درآیند.
مردم «نجران» یکی از شهرهای شمالی و کوهسانی یمن چندی بود که دن مسح را پذرفه و در اعماق جانشان
اثر کرده بود و بسختی از آن دن دفاع ی کردند و بهمن جهت از پذرفتن آئن هود سر یچی کرده و از اطاعت

«ذونواس» سرباز زدند.
ذونواس بر آنها خشم کرد و تصمیم گرفت آنها رابسخت ترن وضع شکنجه کند و بهمن جهت دستور داد خندقی

حفر کردند و آتش زیادی در آن افروخه و مخالفن دن هود رادر آن بیفکنند، و بدن ترتیب بیشتر مسیحیان
نجران را در آن خندق سوزاند و گروهی را نز طعمه شمشر کرده و یا دست و پاو گوش و بینی آنها را برید، و جمع

کشه شدگان آنروز رابیست هزار نفر نوشه اند و بعقیده گروه زیادی از مفسران قرآن کریم «داسان اصحاب
اخدود» که در قرآن کریم (در سوره بروج) ذکر شده است اشاره بهمن ماجرا است.

یکی از مسیحیان نجران که از معرکه جان بدر برده بود ازشهر گریخت،و با اینکه ماموران ذونواس او را تعقیب
کردندتوانست از چنگ آنها فرار کرده و خود را بدربار امراطور-درقسطنطنیه-برساند، و خبر ان کشار فجع را به

امراطور روم که بکیش نصاری بود رسانید و برای انقام از ذونواس از وی کمک خواست.
امراطور روم که از شنیدن آن خبر ماثر گردیده بود در پاسخ وی اظهار داشت:کشور شما بمن دور است ولی من

نامه ای به «نجاشی» پادشاه حبشه ی نویسم ا وی شما را یاری کند،وبدنبال آن نامه ای در آن باره به نجاشی
نوشت.

نجاشی لشکری انبوه مرکب از هفاد هزار نفر مرد جنگی به یمن فرساد، و بقولی فرماندهی آن لشکر را به
«ابرهه» فرزند «صباح» که کنیه اش ابو یکسوم بود سرد، و بنا به قول دیگری شخصی را بنام «اریاط» بر آن لشکر

امر ساخت و«ابرهه» راکه یکی از جنگجویان و سرلشکران بود همراه او کرد.
«اریاط» از حبشه ا کنار دریای احمر بیامد و در آنجا بکشتی ها سوار شده ان سوی دریا در ساحل کشور یمن

یاده شدند، ذونواس که از جریان مطلع شد لشکری مرکب از قبائل یمن با خود برداشه بجنگ حبشیان آمد و
هنگای که جنگ شروع شد لشکریان ذونواس در برابر مردم حبشه اب مقاومت نیاورده و شکست خوردند و

ذونواس که اب تحمل ان شکست را نداشت خود را بدریا زد و در امواج دریا غرق شد.
مردم حبشه وارد سرزمن یمن شده و سالها در آنجا حکومت کردند،و«ابرهه» پس از چندی «اریاط» را کشت و

خود بجای او نشست و مردم یمن را مطع خویش ساخت و نجاشی را نز که از شوریدن او به «اریاط» خشمگن
شده بود بهر ترتیی بود ازخود راضی کرد.

در ان مدتی که ابرهه در یمن بود متوجه شد که اعراب آن نواحی چه بت رسان و چه دیگران توجه خاصی بمکه
و خانه کعبه دارند،و کعبه در نظر آنان احترام خاصی دارد و هر ساله جمع زیادی به زیارت آن خانه ی روند و

قربانها ی کنند، و کم کم بفکر افاد که ان نفوذ معنوی و اقتصادی مکه و ارتباطی که زیارت کعبه بن قبائل
مخلف عرب ایجاد کرده ممکن است روزی موجب گرفاری ازه ای برای او و حبشیان دیگری که درجزرة العرب و

کشور یمن سکونت کرده بودند بشود،و آنها رابفکر برون راندن ایشان بیاندازد، و برای رفع ان نگرانی تصمیم
گرفت معبدی با شکوه در یمن بنا کند و ا جائی که ممکن است در زیبائی و زئینات ظاهری آن نز بکوشد و
سپس اعراب آن ناحیه را بهر وسیله ای که هست بدان معبد متوجه ساخه و از رفتن بزیارت کعبه باز دارد.

معبدی که ابرهه بدن منظور در یمن بنا کرد «قلیس» نام نهاد و در تجلل و احترام و شکوه و زینت آن حد اعلای
کوشش را کرد ولی کوچکترن نتیجه ای از زحمات چند ساله خودنگرفت و مشاهده کرد که اعراب هم چنان با



خلوص و شور وهیجان خاصی هر ساله برای زیارت خانه کعبه و انجام مراسم حج بمکه ی روند، و هیچگونه
توجی بمعبد با شکوه او ندارند. وبلکه روزی بوی اطلاع دادند که یکی از اعراب «کنانة» بمعبد «قلیس» رفه و

شبانه محوطه معبد را ملوث و آلوده کرده و سپس بسوی شهر و دیار خود گریخه است.
ان جریانات، خشم ابرهه را بسختی تحریک کرد و با خودعهد نمود بسوی مکه برود و خانه کعبه را وران کرده و
به یمن باز گردد و سپس لشگر حبشه را با خود برداشه و با فل های چندی و با فل مخصوصی که در جنگها

همراه ی بردند بقصد وران کردن کعبه و شهر مکه حرکت کرد.
اعراب که از ماجرا مطلع شدند در صدد دفع ابرهه و جنگ بااو بر آمدند و از جمله یکی از اشراف یمن بنام «ذونفر»

قوم خود رابدفاع از خانه کعبه فرا خواند و دیگر قبال عرب را نز تحریک کرده حمیت و غرت آنها را در جنگ با
دشمن خانه خدابرانگیخت و جمعی را با خود همراه کرده بجنگ ابرهه آمد ولی در برابر سپاه بیکران ابرهه

نتوانست مقاومت کند و لشکریانش شکست خورده خود نز به اسارت سپاهیان ابرهه در آمد و چون اورا یش
ابرهه آوردند دستور داد او را بقل برسانند و «ذونفر» که چنان دید و گفت:مرا بقل نرسان شاید زنده ماندن من

برای توسودمند باشد.
پس از اسارت «ذونفر» و شکست او،مرد دیگری از رؤسای قبائل عرب بنام «نفل بن حبیب خثعی» با گروه زیادی

ازقبائل خثعم و دیگران بجنگ ابرهه آمد ولی او نز بسرنوشت «ذونفر» دچار شد و بدست سپاهیان ابرهه اسر
گردید.

شکست ی در ی قبائل مزبور در برابر لشکریان ابرهه سبب شد که قبائل دیگری که سر راه ابرهه بودند فکر
جنگ با او را ازسر برون کنند و در برابر او تسلیم و فرمانبردار شوند، و از آنجمله قبیله قیف بودند که در طائف
سکونت داشند و چون ابرهه بدان سرزمن رسید،زبان به تملق و چاپلوسی باز کرده و گفند: ما مطع توایم و
برای رسیدن بمکه و وصول بمقصدی که در یش داری راهنما و دلیلی نز همراه تو خواهیم کرد و بدنبال ان

گفار مردی را بنام «ابورغال» همراه او کردند،و ابو رغال لشکریان ابرهه را ا «مغمس» که جائی در چهار کیلومتری
مکه است راهنمائی کرد و چون بدانجا رسیدند «ابو رغال» بیمار شد ومرگش فرا رسید و او را در همانجا دفن

کردند،و چنانچه ابن هشام ی نویسد:اکنون مردم که بدانجا ی رسند به قبرابو رغال سنگ ی زنند.
همینکه ابرهه در سرزمن «مغمس» فرود آمد یکی ازسرداران خود را بنام «اسود بن مقصود» مامور کرد ا اموال

ومواشی مردم آن ناحیه را غارت کرده و بنزد او ببرند.
«اسود» با سپاهی فراوان بآن نواحی رفت و هر جا مال و یاشتری دیدند همه را تصرف کرده بنزد ابرهه بردند.

در میان ان اموال دویست شتر متعلق به عبدالمطلب بود که در اطراف مکه مشغول چریدن بودند و سپاهیان
«اسود» آنها را به یغما گرفه و بنزد ابرهه بردند،و بزرگان قریش که از ماجرا مطلع شدند نخست خواسند بجنگ
ابرهه رفه و اموال خود را باز سانند ولی هنگای که از کثرت سپاهیان با خبر شدند از ان فکرمنصرف گشه و

به ان ستم و تعدی تن دادند.
در ان میان ابرهه شخصی را بنام «حناطه» حمری بمکه فرساد و بدو گفت:بشهر مکه برو و از بزرگ ایشان جویا

شو وچون او را شناختی باو بگو:من برای جنگ با شما نیامده ام ومنظور من نها وران کردن خانه کعبه است،و
اگر شما مانع مقصد من نشوید مرا با جان شما کاری نیست و قصد ریختن خون شما را ندارم.

و چون حناطه خواست بدنبال ان ماموریت برود بدو گفت:
اگر دیدی بزرگ مردم مکه قصد جنگ ما را ندارد او را یش من بیاور.



حناطه بشهر مکه آمد و چون سراغ بزرگ مردم را گرفت او رابسوی عبدالمطلب راهنمائی کردند،و او نزد
عبدالمطلب آمد ویغام ابرهه را رسانید،عبدالمطلب در جواب گفت: بخدا سوگندما سر جنگ با ابرهه را نداریم و

نروی مقاومت در برابر او نز درما نیست،و اینجا خانه خدا است پس اگر خدای تعالی اراده فرماید از ورانی آن
جلوگری خواهد کرد،وگرنه بخدا قسم ماقادر بدفع ابرهه نیستیم.

«حناطه »گفت:اکنون که سر جنگ با ابرهه را ندارید پس برخز ا بنزد او برویم. عبدالمطلب با برخی از فرزندان
خودحرکت کرده ا بلشگرگاه ابرهه رسید،و یش از اینکه او را یش ابرهه ببرند «ذونفر» که از جریان مطلع شده

بود کسی را نزدابرهه فرساد و از شخصیت بزرگ عبدالمطلب او را آگاه ساخت و بدو گفه شد: که ان مرد
یشوای قریش و بزرگ ان سرزمن است، و او کسی است که مردم ان سامان و وحوش بیابان را اطعام ی کند.
عبدالمطلب-که صرف نظر از شخصیت اجتماعی-مردی خوش سیما و با وقار بود همینکه وارد خیمه ابرهه شد و

چشم ابرهه بدوافاد و آن وقار و هیبت را از او مشاهده کرد بسیار از او احترام کرد و او را در کنار خود نشانید و
شروع بسخن با او کرده رسید:

حاجتت چیست؟
عبدالمطلب گفت: حاجت من آنست که دستور دهی دویست شتر مرا که بغارت برده اند بمن باز دهند! برهه

گفت:
تماشای سیمای نیکو و هیبت و وقار تو در نخستن دیدار مرامجذوب خود کرد ولی خواهش کوچک و مختصری

که کردی از آن هیبت و وقار کاست! آیا در چنن موقعیت حساس وخطرناکی که معبد تو و نیاکانت در خطر
ورانی و انهدام است،و عزت و شرف خود و پدران و قوم و قبیله ات در معرض هک و زوال قرار گرفه در باره چند

شتر سخن ی گوئی؟!
عبدالمطلب در پاسخ او گفت:«انا رب الابل و للبیت رب»!

من صاحب ان شترانم و کعبه نز صاحی دارد که از آن نگاهداری خواهد کرد!
ابرهه گفت:هچ قدرتی امروز نی تواند جلوی مرا از انهدام کعبه بگرد!

عبدالمطلب بدو گفت: ان تو و ان کعبه!
بدنبال ان گفگو، ابرهه دستور داد شتران عبدالمطلب را باوباز دهند و عبدالمطلب نز شتران خود را گرفه و
بمکه آمد و چون وارد شهر شد بمردم شهر و قریش دستور داد از شهر خارج شوند وبکوهها و دره های اطراف

مکه پناهنده شوند ا جان خود را ازخطر سپاهیان ابرهه محفوظ دارند.
آنگاه خود با چند تن از بزرگان قریش بکنار خانه کعبه آمد وحلقه در خانه را بگرفت و با اشگ رزان و قلی سوزان
بتضرع وزاری رداخت و از خدای تعالی نابودی ابرهه و لشگریانش رادرخواست کرد و از جمله سخنانی که بصورت

نظم گفه ان دوبیت است:
یا رب لا ارجو لهم سواکا یا رب فامنع منهم حماکا ان عدو البیت من عاداکا امنعهم ان یخربوا قراکا

-روردگارا در برابر ایشان جز تو امیدی ندارم روردگاراحمایت و لطف خویش را از ایشان بازدار که دشمن خانه
همان کسی است که با تو دشمنی دارد و تو نز آنانرا از ورانی خانه ات بازدار.

آنگاه خود و همراهان نز بدنبال مردم مکه بیکی از کوههای اطراف رفند و در انتظار ماندند ا ببینند سرانجام
ابرهه و خانه کعبه چه خواهد شد.

از آنسو چون روز دیگر شد ابرهه به سپاه مجهز خویش فرمان داد ا بشهر حمله کنند و کعبه را وران سازند.



نخستن نشانه شکست ایشان در همان ساعات اول ظاهر شدو چنانچه مورخن نوشه اند،فل مخصوص را
مشاهده کردند که از حرکت ایساد و به یش نی رود و هر چه خواسند او را به یش برانند نتوانسند،و در ان

خلال مشاهده کردند که دسه های بیشماری از رندگان که شبیه رستو و چلچله بودند ازجانب دریا یش ی
آیند.

رندگان مزبور را خدای تعالی مامور کرده بود ا بوسیله سنگرزه هائی که در منقار و چنگال داشند-و هر کدامیک
ازآن سنگرزه ها باندازه نخود و یا کوچکتر از آن بود-ابرهه ولشگریانش را نابود کنند.

ماموران الی بالای سر سپاهیان ابرهه رسیدند و سنگرزه هارا رها کردند و بهر یک از آنان که اصابت کرد هلاک
شد وگوشت بدنش فرو ریخت،همهمه در لشگریان ابرهه افاد و ازاطراف شروع بفرار کرده و رو به هزیمت

نهادند،و در ان گر ودار بیشترشان بخاک هلاک افاده و یا در گودالهای سر راه،وزر دست و پای سپاهیان خود
نابود گشند.

خود ابرهه نز از ان عذاب وحشناک و خشم الی در امان نماند و یکی از سنگرزه ها بسرش اصابت کرد،و چون
وضع راچنان دید به افراد اندکی که سالم مانده بودند دستور داد او رابسوی یمن باز گردانند،و پس از لاش و رنج

بسیاری که بیمن رسید گوشت نش بریخت و از شدت ضعف و بیحالی در نهایت بدبختی جان سرد.
عبدالمطلب که آن منظره عجیب را ی نگریست و دانست که خدای تعالی بمنظور حفظ خانه کعبه،آن رندگان را

فرساده و نابودی ابرهه و سپاهیانش فرا رسیده است فریاد برآورد و مژده نابودی دشمنان کعبه را بمردم داد و
بآنها گفت:

بشهر و دیار خود باز گردید و غنیمت و اموالی که از اینان بجای مانده برگرید،و مردم با خوشحالی و شوق بشهرباز
گشند. و گویند:در آنروز غنائم بسیاری نصیب اهل مکه شد،وقبیله خثعم که از قبائل دیگر در چپاول گری حریص

تر بودند بیش از دیگران غنیمت بردند،و زر و سیم و اسب و شتر فراوانی بچنگ آوردند.
و ان بود آنچه از روهمرفه روایات و تفاسر اسلای استفاده ی شود.

و اینک چند تذکر:

1- برخی خواسه اند داسان اصحاب فل را بر آنچه درکتب اریخی اروپائیان و ساسانیان و لشکرکشی انوشروان
به یمن و نابود شدن لشکر ابرهه در سر زمن حجاز بوسیله آبله وامال آن منطق ساخه و با تصرفاتی که در

کلمات و اویلاتی که در عبارات کرده اند بنظر خود جمع بن قرآن کریم و توارخ نموده اند که نمونه هائی از آنرا
در ذل ی خوانید:

فرید وجدی در دائرة المعارف خود در ماده «عرب »داسان اصحاب فل و حمله آنها را بمکه ذکر کرده و سپس
ی گوید:

«فاصابت جیش ابرهه مصیبة اضطره للرجوع عن عزمه» پس لشکر ابرهة به مصیبتی دچار شد که ناچار شد
ازتصمیی که در وران کردن کعبه و مکه داشت باز گردد... و سپس سوره مبارکه فل را ذکر کرده و آنگاه گوید:

«مفسران در تفسر رنده های ابابل گفه اند:آنها رندگانی بودند که از دریا برون آمده و لشکر ابرهه را با
سنگهائی که در منقار داشند بزدند و آنها نابود شدند...»

وی سپس گوید:
«ولی صحح است که کلام خدا را بر خلاف ظاهر آن حمل کرد بخاطر کثرت استعارات و مجازات در زبان عرب،و



قرآن به زبان لغت ایشان نازل شده و صحح است که گفه شود آن اتفاق مهی که ی مقدمه برای لشکر ابرهه
یش آمد بصورت رندگانی تصور شد که از آسمان آمده و آنها را بوسیله سنگهای خود سنگ باران کرده اند». (1)

و در ماده «ابل »و ابابل پس از تفسر لغوی و معنای لفظ ابابل گوید:
«اما روایات در باره شکلهای ان رندگان بسیار است وهمن کثرت اقوال دلل آنست که از رسول خدا«ص

»دراینباره نص صحح و صریحی یافت نی شود...»
«و ابن زید گفه:که آنها رندگانی بودند که از دریا آمدند،و در رنگ آنها اخلاف کرده اند،برخی گفه اند سفید
بودند، و برخی گویند:سیاه بوده،و قول دیگر آنکه سبز بودند ومنقارهائی همچون منقار رندگان و دستهائی

همچون دست سگان داشند،و برخی گفه اند:سرهاشان همچون سران درندگان بوده...»
«و در باره «سجل »گفه اند:گل متحجر بوده،و قول دیگرآنکه گل بوده،و قول سوم آنکه:سجل،همان «سنگ
وگل »است،و قول دیگر آنکه سنگی بوده که چون به سواری خورد بدنش را سوراخ کرده و هلاکش ی کرد،و

عکرمه گفه:رندگان سنگهائی را که همراه داشند ی زدند و چون به یکی از آنها اصابت ی کرد بدنش آبله در
ی آورد،و عمروبن حارث بن یعقوب از پدرش روایت کرده که رندگان مزبورسنگ ها را بدهان خود گرفه بودند،و

چون ی انداخند وست بدن در اثر اصابت آن اول ی زد و آبله در ی آورد».
مؤلف دائرة المعارف پس از نقل ان سخنان گوید:

«و برخی از دانشمندان معاصر عقیده دارند که ان رندگان عبارت بودند از میکروبهای که حامل طاعون بودند،و یا
پشه مالاریا بودند،و یا میکروب آبله بوده اند،و در آیه شریفه هم کلای که منافات با ان نظریه و معنی باشد

وجود ندارد، وبدن ترتیب منقول با معقول با هم متحد و موافق خواهد شد...»
وی سپس گوید:«و ما هم ان نظریه را پسندیده و اید ی کنیم،بخصوص که هچ مانعی نه لغوی و نه علی
برای رد ان نظریه وجود نداردکه مانع تفسر رنده به میکروب گردد،و بسیار اتفاق افاده که طاعون در لشگرها

سرایت کرده و آنها را به هزیمت ونابودی کشانده.»
و سپس داسان لشکر کشی ناپلئون را به عکا نقل کرده که پس ازچند ماه محاصره لشکرش به طاعون مبلا شده

و بناچار جان خودو لشکریانش را برداشه و بمصر بازگشت... (2)
یش از ان نز گفار مؤلف «اعلام قرآن» را برای شما نقل کردیم (3) که اظهار عقیده کرده بود که «ابابل» جمع
آبله است، و «طر» هم بمعنای سرع است،و اشکال آنرا هم ذکرکرده ایم،و نویسنده «اعلام قرآن» یک اظهار نظر

دیگری هم کرده که جالب تر از نظر قبلی است و احتمالا جنگ ابابل ونابودی ابرهه را به خود یمن کشانده و
اظهار عقیده کرده که منظور از«حجارة من سجل »سنگهائی باشد که برای وران کردن صنعا و شکست ابرهه در

منجنق گذارده بودند، و در ان باره چنن گوید:
«بعقیده بعضی سجل لغتی از سجن است،و سجن که درقرآن نز نام آن ذکر شده درکه ای است از جهنم یا

طبقه هفتم زمن است.اگر تصور اخر را برای سجل قبول کنیم و ازقسمت استعارات ادی بهره ور شویم با
عقیده ای که سبت به ابابل در فوق ذکر گردید منافات و مباینتی بوجود نی آید.

لکن اگر سجل را معرب سنگ و گل بدانیم باید معقد شویم که آیه ناظر به لشکر کشی اران به یمن در سال
570 و یا 576 است و مغلوبیت ایشان بوسیله لشکر انوشروان حمله وجسارت ایشان بکعبه بوده است،و

خداوند بوسیله انوشروان روان جسور ابرهه و فرزندان او را کیفر داده است.در صورتی که سومن آیه از سوره
فل اشاره به لشکرکشی ارانیان باشددور نیست که «طر» با «تیار» یا تیاره که بر لشکر ساسانیان اطلاق ی شده



لٍ» با نوع جنگ ارانی آنزمان ناسب هِم بحِِجارةٍَ مِن سِجِن صورت آیه چهارم «ترَمه باشد،و در ارابطه ای داش
دارد،زرا مسلما ارانیان از قلل جبال یمن استفاده کرده و با منجنق آنان را سنگ باران کرده اند و یا بامنجنق و

سنگ،حصارهای ایشان را بتصرف در آورده اند... » (4)
و نظر ان گونه اویلات عجیب و غریب را در برخی کابهای دیگر روز نز ی توانید مشاهده کنید که ما برای

نمونه بهمن دو قسمت اکتفا ی کنیم و وقت خود و شما را بیش از ان نی گریم...
و ما قبل از هر گونه پاسخی به ان سخنان و اویلات ی خواهیم از ان آقایان برسیم چه اصراری دارید که آیات

کریمه قرآن را با اریخی تطبق دهید و میان آنها را جمع کنیدکه صحت و سقم آن معلوم نیست و دستهای
مرموز و غر مرموز وارخ نویسان جره خوار و درباری ساسانیان و دیگران هر یک بنفع خود و اربابانشان و برای

کوبیدن حریفان، ارخ را تحریف کرده اند ا جائیکه گفه اند:«ارخ» «اریک» است و واژه ارخ از همان واژه
اریک گرفه شده...!

و براستی ما نفهمیدیم منظور از ان گفار فرید وجدی که ی گوید:
«...با ان ترتیب معقول و منقول با هم موافق خواهند شد»معقول کدام و منقول کدام است،آیا قرآن معقول

است یا منقول، و ما نی دانیم چرا یک معقد به قرآن کریم و وحی الی بایداینگونه قضاوت کند و چنن رای را
مورد اید قرار داده و به پسندد! و یا ان گفار مؤلف اعلام قرآن خیلی عجیب است که ی گوید:

«...اگر سجل را معرب سنگ و گل بدانیم باید معقدشویم که آیه ناظر به لشکر کشی اران به یمن در سال 570
یا 576 است...»

و ان چه ملازمه ای است که میان ان دو مطلب برقرار کرده و چه «باید»ی است که خود را ملزم به اعقاد آن
کرده، و چه اصراری به ان انطباق ها دارید؟ و اساسا ما در برابر قرآن و ارخ چه وظیفه ای داریم؟ آیا وظیفه

داریم قرآن را با ارخ منطق سازیم یا ارخ را با قرآن،آن هم ارخ آن چنانی که گفتیم؟
و بهتر است در اینجا برای دقت و داوری بهتر اصل ان سوره مبارکه را با ترجمه اش برای شما نقل و آنگاه پاسخ

جامعی به اینگونه اویلات داده شود: بسم الله الرحمن الرحیم «ألََمْ ترََ كَيْفَ فَعَلَ ربَكَ بأِصَْحَابِ الْفِلِ * ألََمْ يَجْعَلْ
لٍ * فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ». هِمْ بحِِجَارةٍَ مِنْ سِجِلَ * ترَْمِراً أبََابَْهِمْ طَْلٍ * وَأرَْسَلَ عَلِكَيْدَهُمْ فِي تضَْل

ترجمه:
آیا ندیدی که روردگار تو با اصحاب فل چه کرد؟ مگر نرنگشان را در تباهی نگردانید و بر آنان رنده ای گروه گروه

نفرساد و آنها را بسنگی از«سجل »مزد، و آنانرا مانند کاهی خورد شده گردانید.
اکنون با توجه و دقت در آیات کریمه ان سوره،بخوی روشن ی شود که سیاق ان آیات و لسان آن،صورت

معجزه وخرق عادت دارد،و یک مطلب اریخی را نی خواهد بیان فرماید، مانند سار داسان های که در قرآن
کریم با جمله «الم تر...» آغاز شده مانند ان آیه:

«ألََمْ ترََ إلَِى الذِنَ خَرجَُوا مِنْ دِيَارهِِمْ وَهُمْ ألُُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ ...» (5)
که مربوط است بداسان گروهی که از ترس مردن ازشهرهای خود برون رفند و به امر خدای تعالی مردند و

سپس زنده شدند...بشرحی که در تفاسر و توارخ آمده که همه اش صورت معجزه دارد...
و چند آیه پس از آن نز که داسان طالوت و جالوت در آن ذکر شده و آن نز بصورت اعجاز نقل شده که فرماید:

«ألََمْ ترََ إلَِى الْمَلإَِ مِنْ بَنيِ إسِْراَئِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ ...» (6)
و هم چنن چند آیه پس از آن که در مورد نمرود و پس از آن داسان یکی دیگر از یغمبران الی که معروف است



«عزر»یغمبر بوده و چنن ی فرماید:
«ألََمْ ترََ إلَِى الذِي حَاج إبِْراَهِيمَ فِي ربَهِ ...» (7) و پس از آن بدون فاصله ی فرماید:

ذِهِ اللهُ ...» (8) و بخصوص در آیاتی که به دنبال «أوَْ كَالذِي مَر عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُروُشِهَا قَالَ أنَىٰ يُحِْي هَٰ
ان جمله «الم تر کیف» نز آمده مانند:

«ألََمْ ترََ كَيْفَ فَعَلَ ربَكَ بعَِادٍ ...» (8) که خدای تعالی ی خواهد قدرت کامله خود را در کیفیت نابودی ستمکاران و
یاغیان و طغیان گران زمان های گذشه باتمام امکانات و نروهائی را که در اختیار داشند گوشزد دیگرطاغیان

ارخ نموده ا عبرتی برای اینان باشد.
و هم چنن آیات دیگری که لفظ «کیف» در آنها است،و منظور بیان کیفیت خلقت موجودات و یا کیفیت ذلت و

خواری ملتها و نابودی آنها بصورت.
اعجاز،و خارج از ان جریانات طبیعی ی باشد مانند ان آیات:

بُوا بآِياِنا فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ نَ كَذِذنَ» (10) أغَْرقَْنَا الِِطراً فَانظرْ کیْف کانَ عَقِبَةُ الْمُجْرم هِم مَْوَ أمَْطرْناَ عَل»
الْمُنْذَرِنَ» (11) «فانظر کیف کان عاقبة مکرهم انا دمرناهم و قومهم اجمعن» (12) و بخصوص آیه اخر که در
باره کیفیت نابودی قوم ثمود نازل شده و از نظر مضمون با داسان اصحاب فل شبیه است با ان تفاوت که در

آنجا لفظ «کید» آمده و در اینجا لفظ «مکر» باری ان آقایان گویا با ان اویلات و توجهات خواسه اند جنبه
اعجاز را از ان معجزه بزرگ الی بگرند و آنراقابل خوراک برای اروپائیان و غربیان و دیگر کسانی که عقیده ای به

معجزه و کارهای خارق عادت نداشه اند بنمایند، در صورتی که تمام اهمیت ان داسان به همن اعجاز آن
است،وان داسان بگفه اهل تفسر از معجزاتی بوده که جنبه ارهاص (13) داشه، و بمنظور آماده ساختن

زمینه برای ظهور رسولخدا صادر شده، و ملا جلال الدن روی بصورت زیبائی آنرابنظم آورده و بیان داشه است
که گوید:

چشم بر اسباب از چه دوختیم گر ز خوش چشمان کرشم آموختیم هست بر اسباب اسبای دگر در سبب منگر در
آن افکن نظر انبیاء در قطع اسباب آمدند معجزات خویش بر کوان زدند ی سبب مر بحر را بشکافند ی زراعت
جاش گندم کاشند ریگ ها هم آرد شد از سعیشان پشم بر ابریشم آمد کشکشان جمله قرآنست در قطع سبب
عز درویش و هلاک بولهب مرغ با بیلی دو سه سنگ افکند لشکر زفت حبش را بشکند ل را سوراخ سوراخ افکند

سنگ مرغی کو ببالا ر زند دم گاو کشه بر مقتول زن ا شود زنده هماندم در کفن حلق ببریده جهد از جای
خویش خون خود جوید ز خون پالای خویش هم چنن ز آغاز زقرآن ا تمام رفض اسباب است و علت و السلام.

2- ما در آنچه گفتیم جمودی هم به لفظ نداریم و اگر بتوان معنای صحیحی که با اعجاز ان آیات و معنای
ظاهری آن منافات نداشه باشد برای آنها یدا کرد که با سار نقلها و توارخ انطباق یدا کند آنرای پذریم،و

خیال نشود که ما نظر خاصی روی نقلی یا اریخی ازتوارخ اسلای و یا غر اسلای داریم که نی خواهیم آنها را
بپذریم بلکه ما ابع واقعیاتی هستیم که قابل پذرش باشد، ملا در پاره ای ازنقلها و تفاسر مانند تفسر فیض
کاشانی «ره» آمده که ان سنگ ها به هرکس ی رسید بدنش آبله ی آورد، و یش از آن هرگز آبله در آنجا دیده

نشد.
و فخر رازی از عکرمة از ابن عباس و سعید بن جبر نقل کرده که گفه اند:

«لما ارسل الله الحجارة علی اصحاب الفل لم یقع حجرعلی احد منهم الا نفط جلده و ار به الجدری» (14)
یعنی آن هنگای که خداوند سنگ را بر اصحاب فل فرساد هچ یک از آن سنگها بر احدی از آنها نخورد جز آنکه



وست بدنش زخم شده و آبله بر آورد.
و یا نقل دیگری که از ابن عباس شده که گفه است چون آن سنگها به لشکریان ابرهه خورد...

«فما بقی احد منهم الا اخذه الحکة،فکان لا یحک انسان منهم جلده الا تساقط لحمه (15) هچ یک از آن
لشکریان نماند جز آنکه مبلا به خارش بدن گردید،و چون وست بدن خود را ی خارید گوشتش ی ریخت...

چنانکه پاره ای از ان تعبرات در روایات ما نز از ائمه اطهار (علهم السلام) نقل شده مانند روایتی شده که در
روضه کافی و علل الشراع از امام باقر (علیه السلام) روایت شده که پس از ذکر وصف آن رنده هاکه سرها و

ناخنهائی همچون سرها و ناخن های درندگان داشند و هرکدام سه عدد از آن سنگ ها به همراه داشند یعنی
دو عدد به پاها و یکی به منقار.

آنگاه فرمود:
«فجعلت ترمهم بها حتی جدرت اجسادهم فقلهم بهاو ما کان قبل ذلک رؤی شی ء من الجدری،و لا رؤا ذلک

من الطر قبل ذلک الوم و لا بعده...» (16)
یعنی مرغهای مزبور همان سنگها را به ایشان زدند ا اینکه بدنهاشان آبله در آورد و بدانها ایشانرا کشت،و یش از

ان واقعه چنن آبله ای دیده نشده بود،و نه آنگونه رنده هائی دیده بودند نه یش از آنروزو نه بعد از آنروز.
اکنون اگر بگوئیم منظور مورخن هم همن است که ان سنگهاکه بوسیله آن رندگان به بدن لشکریان ابرهه

خورد موجب زخم شدن بدنشان و اول زدن و زخم شدن و سپس مرگ آنها گردید،و همانگونه که قرآن کریم
فرمود بدنشان همچون کاه جویده و خورد شده گردید مااز پذرش آن امناعی نداریم،اما اگر بخواهید«سنگ» را بر
ذرات گرد و غبار و«طر» را بر میکروبهای حامل آن ذرات و ابابل بر خودآبله ها و«عصف ماکول» را بر چرک و خون

بدنهای آنها،و یا امال اینها حمل کنید نی توانیم بپذریم،چون مخالف صرح آیات وکلمات قرآنی است. (ان
داسان از ارهاصات بوده)

3- همانگونه که گفه شد داسان اصحاب فل جنبه اعجازداشه،و اگر کسی سئوال کند مگر در معجزه شرط
نیست که بدست یغمبر انجام شود؟در پاسخ ی گوئیم:برخی از معجزات بوده که جنبه ارهاصی داشه و از
ارهاصات بوده،و آنها به اتفاقات خارق العاده و معجزاتی اطلاق ی شود که معمولا مقارن با ظهور و یاولادت

یغمبری اتفاق ی افتد مانند اتفاقات شگفت انگز وخارق العاده دیگری که در شب ولادت رسول خدا (صلی الله
علیه وآله) در جهان واقع شده و در روایات زیادی از روایات ما آمده مانند آنکه در آن شب دریاچه ساوه خشک

شد،و آتشکده فارس خاموش گشت و چهارده کنگره در اوان کسری فرو ریخت و... امال آن که شاید در بخثهای
آینده بدان اشاره شود،که اینها زمینه ساز ظهور یغمبری بزرگ بوده است.

و ارهاص در لغت عرب بمعنای آماده باش و آژر خطر و آماده کردن مردم برای یک اتفاق مهم ی باشد که
معمولا مقارن با ولادت یغمبران بزرگ دیگر نز چنن اتفاقاتی بوقوع ی وسه،چنانچه درولادت موسی و

عیسی و ابراهیم (علهم السلام) نز وجود داشه است.
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